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Abstract 

State as a public institution, intervenes in the labor contract in favor of one party, i.e. the 

laborer, and requires the employer to comply with certain conditions in the labor 

exchange in favor of the laborer. However, in Shiite jurisprudence, labor exchange is 

concluded individually, and based on the will of both parties. So intervention and 

involvement of the third party in the private contract of the laborer and the employer is 

not permitted. The apparent contradiction of labor exchange in the labor law and the 

Shiite jurisprudence on the above -said issue is the problem of the present paper. 

This article aims to explain how the state intervenes in the labor contract, and to 

provide the jurisprudential evidence in the Islamic government and economic system of 

Islam. The importance of this research is to explain the framework of labor exchange, and 

rejection of exploitation of workers on the basis of Shiite jurisprudence, in the Islamic 

economic system, and the economic system prevailing in the Islamic Republic of Iran. 

Research domain covers investigation of intervention of the state in labor contract and the 

views of experts in labor law, research into the approach of capitalist economic system 

towards exchange and consideration for labor, and study of foundations of intervention of 

the state according to Shiite jurisprudents. 

Finally, after studying the conditions of intervention of the state in labor law, and the 

exploitation arising from the way of exchange and consideration for labor in the capitalist 

economic system, it is considered necessary for the government to intervene in the labor 

law, presenting the rule of �prohibition of abusing the right of ownership against others� 
and �governmental authorities of the Islamic ruler� as foundations of this intervention. 
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 هچکيد
نفع يكي از طرفين قرارداد، يعني كارگر، مداخله عنوان نهاد عمومي، در قرارداد كار بهدولت به

كند. اين در رعايت شرايطي در مبادله كار ملزم ميكند و در حمايت از وي، كارفرما را بهمي
شود صورت خصوصي و با اراده دو طرف منعقد ميحالي است كه در فقه اماميه، مبادله كار به

و دخالت ثالث در قرارداد خصوصي كارگر و كارفرما جايز نيست. تعارض ظاهري مبادله كار 
 در قانون كار و فقه اماميه در مورد مذكور، مسأله مقاله حاضر است.

رو، تبيين فقهي چگونگي مداخله دولت در قرارداد كار و ارائه ادلّه فقهي هدف مقاله پيش
قتصادي اسلام است. اهميتّ اين پژوهش، تبيين چارچوب آن در حكومت اسلامي و نظام ا

مبادله كار و نفي استثمار كارگر برمبناي فقه اماميه، در نظام اقتصاد اسلامي و نظام اقتصادي 
 حاكم در جمهوري اسلامي ايران است.

دانان كار، پژوهش نگاه دامنه تحقيق، پژوهش مداخله دولت در قرارداد كار و آراي حقوق
مبادله و عوض كار و مطالعه مباني مداخله دولت در آراي فقيهان اماميه داري بهسرمايه اقتصاد

شود. در نهايت، پس از بررسي شرايط مداخله دولت در قرارداد كار، و استثمار را شامل مي
گيري داري، ضرورت دخالت دولت نتيجهناشي از نحوه مبادله و عوض كار در اقتصاد سرمايه

عنوان مباني اين مداخله ارائه به« اختيارات حكومتي حاكم اسلامي»و « لاضرر»عده شود و قامي
 خواهد شد.
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 مقدمه

ئل مهم مورد مناقشه شوراي در تدوين قانون كار بعد از انقلاب اسلامي، يكي از مسا
 نگهبان قانون اساسي، دخالت دولت در قرارداد كار و تعيين شرايطي براي كافرما در

هاي فراوان بين مجلس و شوراي نگهبان، قوسوحمايت از كارگر بود كه پس از كش
شوراي نگهبان از تصويب آن سرباز زد و در نهايت، قانون مذكور با موارد متعدد 

 تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.ت در قرارداد كار بهدخالت دول
قانون كار، قانوني است كه بر روابط كارگر و كارفرما حاكم است و در ضمن آن 
شرايطي براي مبادله كار وضع شده است. اين قانون، قانوني حمايتي است و مقرراتي را 

زمان كار، مدت زمان درباره شرايط محيط كار، شرايط سني و جنسيتي كارگر، مدت 
 نفع كارگر وضع كرده است.قرارداد كار، حداقل مزد كارگر و... به

در قرارداد مبادله كار بين كارگر و  -يعني دولت- عبارت ديگر نهاد عموميبه
را گرفته و  -يعني كارگر- و جانب يكي از طرفين قرارداد كاركارفرما مداخله كرده، 

است و  رعايت آنها نمودهو كارفرما را ملزم به نفع وي وضع كردهشرايطي را به
كه مفاد آن از حداقل شرايط قانون كار كمتر باشد بدون  ،قراردادي مابين اين دوهر

جايگزين مفاد آن قرارداد خصوصي  كار اينكه ملغي شود، شرايط مقرر در قانون
قد اجاره صورت ار يا در قالب عكه در فقه اماميه، مبادله ك ي استاين در حال شود.مي
گيرد و يا در قالب عقود مشاركتي، و در هر دو صورت، مفاد قرارداد را دو طرف مي

قرارداد، يعني اجير و مستأجر در عقد اجاره و عامل و مالك در عقود مشاركتي، تعيين 
طور كه عقود مذكور نسبت به اشخاص ثالث نفود و تأثيري ندارند، نكنند و همامي

 غير از طرفين قرارداد در تعيين مفاد آن دخالت كند.جايز نيست كسي 
ظاهر با مباني بنابراين مسأله دخالت دولت در قرارداد خصوصي كارگر و كارفرما به

ضرورت دارد مورد مطالعه قرار گيرد.  ؛ لذاخواني ندارداوليه قراردادها در فقه اماميه هم
براي مداخله  دليليكه ممكن است  ه فقهي رامنظور، مقاله حاضر دو مورد از ادلّبدين

ابتدا  بر اين اساس، دولت در قرارداد كار واقع شوند مورد پژوهش قرار مي دهد.
و « قاعده لاضرر»شود. سپس دو دليل اختصار بيان ميمداخله دولت در قرارداد كار به

عنوان مباني مداخله نهاد در حكومت اسلامي به« اختيارات حكومتي حاكم اسلامي»
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گيرد. سپس با شرح و مومي در قرارداد كار در جامعه اسلامي مورد واكاوي قرار ميع
دخالت دولت در قرارداد كار در جوامع داراي نظام اقتصاد تبيين ضرر ناشي از عدم

نفع كارگر از نظر داري، از رهگذر اين دو مبنا مداخله ثالث در قرارداد كار بهسرمايه
له مقاله، ابتدا چگونگي مداخله دولت در قرارداد أمسجه بهفقهي بررسي مي گردد. با تو

 خواهد گرفت. بررسي قراركار و سپس مباني فقهي اين مداخله مورد بحث و 
 

 تبيين چگونگي مداخله دولت در قرارداد كار. 8

عبارت رود. بهشمار ميترين محور حقوق كار امروزي بهعنوان اصليدخالت دولت به
ها شامل يابد. اين دخالتفت كه حقوق كار با دخالت دولت فعليت ميتوان گبهتر، مي

 (.00-09، صص. 9334)هاشمي،  گذاري و نظارت اجرايي استگذاري، سياستقانون

كم، كاستن از نابرابري بردن يا دستترين رسالت حقوق كار را از بيندانان مهمحقوق
صورت ه مقررات حقوق كار بهك اين موجب شده .دانندين دو طرف قرارداد كار ميب

 آميز است و در هر حال هدف نهايي حمايت از كارگر استنفع كارگر تبعيضبارزي به
 (.03. ص، 9ج، 9313، عراقي)

در قانون كار جمهوري اسلامي ايران نيز حاكميت در موارد متعددي در حمايت از 
راي مبادله كار وضع كرده اي را بكارگر در قرارداد كار مداخله كرده و شرايط آمرانه

حداكثر مدت موقت »خوانيم: مي اركانون ق (3)ماده (9عنوان مثال در تبصره)به است.
مستمر دارد، توسط وزارت كار و امور اجتماعي كارهايي كه طبيعت آنها جنبه غير براي

آمده  ( قانون كار00همچنين در ماده)«. ران خواهد رسيدتصويب هيأت وزي تهيه و به
ساعت كمتر از ساعات كار معمولي ات كار روزانه كارگر نوجوان، نيمساع»ت: اس

كرده  نيز دخالتدولت در مدت قرارداد و ساعات كار  ،در اين دو ماده«. كارگران است
ارجاع هر نوع كار »دارد: درباره شرايط كار نوجوانان بيان مي اركانون ق (03ماده) است.

ناك و حمل آور و خطرز ارجاع كارهاي سخت و زياناضافي و انجام كار در شب و ني
مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگران نوجوان بار با دست، بيش از حد

در مشاغل و كارهايي كه »همين قانون آمده است:  (00)همچنين در ماده«. ممنوع است
سال  90اقل سن كار حد ،آور استبراي سلامتي يا اخلاق كارآموزان و نوجوانان زيان
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اما يكي از  «.تمام خواهد بود. تشخيص اين امر با وزارت كار و امور اجتماعي است
گذار عنوان متن قانوني، حامي قشر كارگر است، تصريح قانونترين نكاتي كه بهمهم

وسيله مراجع قانوني از جمله شوراي عالي هرعايت پرداخت حداقل مزد تعيين شده ببه
، حداقل مزد كارگران با توجه به درصد اركانون ق (09)ماده (9)بق بندكار است. ط

گردد، از سوي تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي
كارفرمايان موظفند در ازاي » ( ماده فوق9شود و طبق تبصره)لي كار تعيين ميشوراي عا

ارگري كمتر از حداقل مزد تعيين شده هيچ كار در ساعات تعيين شده قانوني بهانجام ك
التفاوت مزد پرداخت جديد پرداخت ننمايند و در صورت تخلف، ضامن تأديه مابه 

بنابراين دولت در موارد متعدد در قرارداد كار مداخله  «.شده و حداقل مزد جديد هستند
را در  كند و سعي دارد با وضع مقررات حمايتي از كارگر نابرابري طرفين قراردادمي

داري به تعادل كشاند. بر اين اساس هرگونه قراردادي كه بين نظام اقتصادي سرمايه
بيني شده و شرايط مدون در كارگر و كارفرما منعقد شود و از حداقل مزاياي پيش

خود بهاي وارد نمايد، خودقانون، كمتر باشد، بدون اينكه به اصل صحت قرارداد لطمه
 (.06-02ص. ، ص9309، موحديان) دهداي مذكور ميهجاي خود را به حداقل

 

 مباني فقهي مداخله دولت در قرارداد كار. 2

كند، در ذيل، مباني در بالا ذكر شد كه دولت در موارد متعدد در قرارداد كار دخالت مي
 گيرد.مورد بررسي قرار ميتواند از نظر شرعي چنين دخالتي را توجيه كند فقهي كه مي

 

 «لاضرر»ه قاعد. 2-8

عنوان مبناي مداخله دولت در قرارداد كار مورد مطالعه تواند بهه فقهي كه مييكي از ادلّ
تطبيق آن ابتدا مفاد آن بيان و سپس بههمين خاطر به است. «لاضرر»قاعده  قرار گيرد،

 شود.برمورد بحث پرداخته مي
 

 «لاضرر»مفاد قاعده . 2-8-8

است كه از طرق زيادي در كتب  «لاضرر»معروف به  تفاد از احاديثقاعده لاضرر مس
 است: ذيلروايي شيعه نقل شده است. از جمله اين احاديث، روايت 



 948                             / محمود كريمي و ديگران  مباني فقهي مداخله دولت در قرارداد كار در نظام اقتصادي اسلام

صَارِيِّ إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدَبٍ كَانَ لَهُ عَذْقٌ فِي حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأنَْصَارِ وَ كَانَ مَنْزلُِ الْأَنْ
فَأَبَى  ،رُّ بِهِ إِلَى نخَْلَتِهِ وَ لَا يَسْتَأْذِنُ فَكلََّمَهُ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَفكَانَ يَمُ بِبَابِ الْبُسْتَانِ

سَمُرَةُ فلََمَّا تَأَبَّى جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ )ص( فَشَكَا إِلَيْهِ ... فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 
، ص. 2ق، ج9043كليني، )بْ فَاقلَْعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِراَرَاذْهَ لِلْأنَْصَارِيِّ:

قاعده (. 001، ص. 02ق، ج9041؛ حرعاملي، 903، ص. 3ق، ج9043طوسي، ؛ 010
مفاد آن  در اين روايات است كه درباره« لاضرر و لاضرار»مستفاد از عبارت « لاضرر»

 دارد. چند ديدگاه وجود
نظر اول اين است كه مفاد عبارت مذكور نهي از ايجاد ضرر به غير يا نهي از مطلق 

 .(90 .، صق9094، الشريعهشيخاصفهاني ) باشدضرر حتي به خود مي
عبارت است از اينكه مفاد قاعده مورد « ضرارلاضرر و لا»ديدگاه دوم درباره قاعده 

، بنابراين مراد از اين جمله آن است كه باشدبحث، نفي حكم با زبان نفي موضوع مي
احكامي دارند ضرري شدند، اين احكام اوليه از  ،كه موضوعاتي به عناوين اوليههنگامي

صورت تضييق در شوند. پس اين قاعده با حكومت واقعي بهموضوعات مذكور رفع مي
 .(303-309صص.  ق،9041 آخوندخراساني،)شود حاكم ميه اوليه ادلّجانب موضوع بر

نفي  عبارت حديث، نظر سوم درباره مفاد قاعده مورد بحث، اين است كه معناي
است. به اين معنا كه هر حكمي از شارع صادر شود اگر مستلزم ضرر  حكم ضرري

جهت تشريع آن ضرري بر عباد حاصل شود، حال ضرر چه برخود مكلف باشد يا از 
 (.060، ص. 0ق، ج9092نصاري، )اباشد و چه بر غيرمكلف، آن حكم رفع شده است 

از ديگر قائلان اين  .اين قول را ديدگاه مشهور دانسته است (ق9044يزدي )حسيني
 هستند. (9312ق( و آملي )9093(، خويي )ق9043)آشتياني نظر 

در نگاه شهيد صدر مراد از ضرر در حديث، حكم شرعي يا ضرر مسبب از حكم 
فعل مكلف است. بنابراين مراد از حديث، نفي مراد، ضرر ناشي از شرعي نيست، بلكه 

 (.061، ص. 2ق، ج9093همه ضررهاي خارجي در عالم است )صدر، 
جبران نشده است؛ ضرر جبران شده در  ديدگاه چهارم، اينكه مفاد قاعده، نفي ضرر

كند، بنابراين، مراد از نفي مطلق محسوب نميحكم عدم است و شارع آن را ضرر 
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متدارك است. در اين هنگام ظاهراً مراد از نفي ضرر غيرمتدارك در ضرر، نفي ضرر غير
 (.090. ص، 9ج ،ق9091عالم تشريع، لزوم تدارك و جبران اين ضرر است )بجنوردي، 

، پيامبر در جامعه سه شأنِ تبليغ احكام الهي، رهبري )ره(اما در انديشه امام خميني
اعت از ايشان واجب است )اطيعوا اطدهد و دستور مي جامعه كه در اين حيطه شخصاً

خميني، (، و قضاوت بين مردم را داراست )موسوي21الله و اطيعوا الرسول نساء؛ 
(. هر يك از دستورات پيامبر)ص( در يكي از اين سه رديف 992-942ق، صص. 9090

نيز جزء شئون رهبري جامعه است، زيرا در برخي از « لاضرر»گيرد و حديث قرار مي
معناي حكم پيامبر است و نشان استفاده شده است كه به« قضي»ن از تعبير هاي آنقل
سمره صادر شده است كه  علاوه اين جمله ذيل قضيهدهد از قسم اول نيست. بهمي

عنوان حكم حكومتي جهت جلوگيري از ظلم و تعدي دهد رسول خدا آن را بهنشان مي
عنوان حاكم اسلامي كه بايد جلوي ضيه بهاند؛ بر اين اساس، پيامبر در اين قصادر كرده

ظلم و تعدي در جامعه را بگيرد، وارد شد، نه آنكه به بيان يك مسأله شرعي كه محل 
 (.992-942ق، صص. 9090خميني، اختلاف است، پرداخته باشد )موسوي

شود: يكي ممنوعيت وارد نظر امام خميني)ره( از حديث، دو قاعده استفاده ميبه
استفاده مي شود و ديگري « لا ضرر»ديگران، كه از ات مالي و جاني بهكردن خسار

ممنوعيت ايجاد فشارهاي روحي و به وجود آوردن تنگنا و سختي براي ديگران، كه 
لنكراني از فاضل(. 204، ص. 2ق، ج9009خميني، است )موسوي« لاضرار»مستفاد از 

 (.06. ص ق،9001كراني، لنفقهاي معاصر نيز اين نظر را پذيرفته است )فاضل
 

 اثبات ضرر در قراردادِ كارِ آزادانه. 2-8-2

قبل از دخالت دولت در قرارداد كار و وضع قوانين حمايتي، قرارداد كار با اراده كارگر 
ار حاكم بود: يكي اصل شد. در اين دوران دو اصل بر مبادله كو كارفرما منعقد مي

اي اينكه بتواند رقباي خود را از ميدان بدر نمايد و معنا كه كارفرما بربدين رقابت آزاد،
توانست دستمزد كارگران را كم نمايد. توليدات خود را ارزان به بازار عرضه نمايد، مي

نمود و كار كارگر نيز مانند هر عرضه و تقاضا تعيين ميعلاوه، قيمت هر كالا را قانون به
 (.96، ص. 9306كالاي ديگر تابع اين قانون بود )اباذري، 
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دنبال اعتقاد به« ليبراليسم اقتصادي. »داشت« ليبراليسم اقتصادي»يشه در اين اصل ر
پديد آمد. به اين معني كه افراد  فردگرايي و آزادي فردي از لحاظ اقتصاديبه

كردند اي تنظيم ميو بدون هيچ قدرت و سلطه« آزادانه»هاي اقتصادي خود را فعاليت
 (.90، ص. 9333)رنجبري، 

موجب اين اصل هيچ فردي اصل ديگر، اصالت فرد و برابري و تساوي بود. به
نفع برديگري برتري ندارد. بنابراين قدرت عمومي نبايد در يك قرارداد خصوصي به

يكي از طرفين قرارداد مداخله نمايد و موازنه قدرت را بهم زند. بلكه كارگر و كارفرما 
؛ رنجبري، 96، ص. 9306كار را تعيين نمايند )اباذري، و با مذاكره شرايط  بايد شخصاً

 (.93، ص. 9333
گذاري ليبراليسم اقتصادي گرديد و در گيري فردگرايي موجب پايهبنابراين، شكل

اصل آزادي در انعقاد  صورت يك ايدئولوژي مشخص با اصول مدون نظيرآن زمان به
هاي خاص در دولت و يا گروهت اساس اصالت فرد، مخالفت با هرگونه دخالقرارداد بر

گيري واحدهاي صنفي و گروهي جهت ايجاد روابط اشخاص، ممنوعيت هرگونه شكل
 ،9319زفرقندي، اتحاد شغلي و اعتصاب، در ادبيات حقوقي وارد شد )هدايتي

 .(96. ص
بر اين استدلال بود كه روابط كار بايد منطق آزادي فردي و آزادي اقتصادي مبني

قرارداد استقرار يابد و كارگر و كارفرما آزادانه و با مساوات اراده طرفين  به منحصراً
وجه در حقوقي، تعهدات متقابل خود را در قرارداد تعيين نمايند و دولت نبايد به هيچ

 (.Laroque, 1957, p. 70روابط آنان دخالت كند )
طه كار، براي تعيين راب رفته اصل حاكميت اراده كه برمبناي آن توافق طرفيناما رفته

تقريب كه با شرايط كار كافي دانسته شده بود، مورد انتقاد شديد قرار گرفت. بدين
قبول شرايط و كارگر مجبور به وابستگي اقتصادي و اجتماعي كارگر به كارفرما، عملاً

كند و با عنايت به اين عدم تساوي واقعي دستوراتي است كه كارفرما به وي تحميل مي
توان به استناد اصل تساوي طرفين و توافق اراده آنها، قرارداد كارفرما نميرگر و بين كا

(. چرا كه از طرفي انديشه كارفرما اين 00، ص. 9309كار را منعقد ساخت )احمدي، 
است كه از كارگر بيشتر كار بكشد و كمتر مزد دهد. و از ديگر سو، كارفرما داراي 
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كافي و امكانات و سرمايه است  ي و داراي اطلاعاتتوانايي اقتصادي، موقعيت اجتماع
رود و برعكس كارگر، نه تنها توانايي اقتصادي و موقعيت شمار ميو فردي قوي به

اجتماعي و داراي سرمايه و امكانات مالي نيست؛ بلكه اطلاعات كافي هم ندارد و از هر 
قوقي اگر با تساوي (. بنابراين تساوي ح96. ، ص9306)اباذري،  نظر فرد ضعيفي است
 (.Durad & Joussaud, 1947, p. 71نخواهد داشت )معنايي  اقتصادي همراه نباشد،

صورت ظاهري، آزادانه بسته پس قرارداد كار در دوره آزادي مطلق قراردادي به
قوي است و از لحاظ  شود. ولي در واقع تمام شرايط آن را كارفرما )كه طرفمي

امكانات مالي است(، به كارگر )كه طرف ضعيف است و ي اقتصادي نيرومند و دارا
ازاي پرداخت مزد كار او را بهنمود و نيروينيروي ذخيره نشدني دارد(، تحميل مي

(. 32 .، ص9313زاده، ؛ داداشLefranc, 1957, p. 50گرفت )ناچيز در اختيار مي
كارفرما جانبه، از طرف طور يكهاي داخلي و مقررات استخدامي كارگاه هم بهنامهآيين

بود )نياكي، قبول آن آزاد ميشد و كارگر فقط در قبول يا عدمو به دلخواه او نوشته مي
همچنين رقابت بين كارفرمايان در نظام آزاد اقتصادي باعث شده  (.23، ص. 9، ج9369

ات بود كه هر كارفرمايي براي آنكه جنس ارزانتر تهيه نمايد، مزد را تقليل دهد و ساع
كار را بيشتر نمايد. رقابت بين كارگران بيكار نيز سبب شد كه هر كس صرفاً براي 

ترين كارها را قبول كند )نياكي، اش با نازلترين مزدها، سختسدجوع خود و خانواده
(. بنابراين، برخلاف شعارهاي فريبنده فردگرايان هرگز بين كارگر 20، ص. 9، ج9369

قعي برقرار نبود و انديشه تساوي حقوقي طرفين قرارداد و كارفرما تساوي عملي و وا
، 9333كار صرفاً يك فرضيه حقوقي بوده و در عالم واقع حقيقت نداشت )رنجبري، 

كننده نتايجي نظير رغم توجيهات ظاهراً قانعدر نتيجه، اصول مذكور علي (.93ص. 
و تأمين زندگي در ممنوعيت فعاليت جمعي، مزد كم، ساعات كار زياد، فقدان بهداشت 

(. اما 96، ص. 9319هاي گوناگون را دربرداشت )هدايتي، ها و تحمل مشقتخرابه
ريشه اين محروميت و استضعاف كارگر را بايد در انديشه اقتصاد موسوم به 

در انديشه  داري جست. مزد اندك كارگر در مقابل كار زياد ريشه در تناقضيسرمايه
 شود.به آن اشاره ميذيل اختصار در ارد كه بهداري دصاددانان سرمايهاقت
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داري، واژه ارزش گاهي درجه مطلوبيت بعضي از اشياء را بيان سرمايهدر اقتصاد 
كند و گاهي قدرت خريد ساير كالاها را، اولي ارزش استعمال و ديگري ارزش مي

 (.06. ، ص9323، 9اي است )اسميتمعاوضه
دست آوردن آن هاي است كه براي بحقيقي هقي هر كالا در واقع هزينيقيمت حق

دست آوردن هبايد شخص متحمل گردد و اين هزينه حقيقي چيزي جز رنج و زحمت ب
آن كالا نيست. پول و كالاهاي مزبور داراي ارزشي معادل مقدار معيّني كار است كه ما 

كنيم. پس كنيم داراي مقدار ارزش مساوي است، مبادله ميدر برابر آنچه كه فرض مي
شد كار قيمت نخستين بود؛ يعني قدرت خريد ابتدايي كه در ازاي همه چيز پرداخت مي

 (.00، ص. 9323)اسميت، 
كند، لذا كالاها در از آنجا كه در جوامع متمدن هر كارگري براي ديگران كار مي

ر همين دليل نيز در جريان دادوستد قراواقع محصول كار گروهي از افراد هستند و به
يا « سرچشمه»، «كار»و از همين نگرش،  انداي گرديدهمبادله گرفته و داراي ارزش

علت اينكه كالا ترتيب، بدين (.33، ص. 9320، 0گردد )ميكميتلقي « علت ارزش»
قيمت يا ارزش مبادله  محصول كار است. داراي ارزش مبادله است اين است كه

تعيين  وسيله كار است،ر كالاي توليد شده بهكه همان مقدا وسيله سهم كار در توليد،به
 ارزش هر كالا يا مقداري از هرعبارت ديگر به .(64، ص. 9361سبحاني، ) شودمي

ن ضروري آمقدار نسبي كاري كه براي توليد شود بهمبادله مي نآكالاي ديگر كه با 
 اهبنابراين، در نگ (.030-033 ص.ص، 9ج ،9303، 3)ريكاردو است بستگي دارد
كالاي توليد شده به مقدار كار محتوي در آن است. « ارزش»داري اقتصاددانان سرمايه

همين دليل ممكن است كه تصور شود كه بيشترين مقدار محصول هم به عامل كار به
داري داري چنين نيست، بلكه انديشمندان اقتصاد سرمايهتعلق گيرد؛ اما در نظام سرمايه

همواره ثابت و در سطح حداقل  كارگرمزد حقيقي معتقدند  و اسميت ريكاردواز جمله 
. و حداقل معاش، قيمتي (023-029ص. ص، 9، ج9303 ،0ريست و )ژيد معاش است
وسيله زندگي و بقاي نوع آنها را بدون افزايش و  طور كلي براي كارگراناست كه به

دليل همين هب (.006. ص، 9ج، 9303 ،ريكاردو) نمايدكاهش نوع انساني تأمين مي
داري و در نتيجه استثمار كارگر است كه تناقض بين ارزش و عوض كار در سرمايه
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داري، ايهپردازد. در نگاه ماركس نيز همانند اقتصاددانان سرمماركس به انتقاد از آن مي
يك كالا براساس مقدار كار لازمي كه با لحاظ اجتماعي در كالا وجود دارد مقدار ارزش 

(. و زمان كار لازم از لحاظ اجتماعي عبارت 20. ، ص9302ماركس، ) ديآيمدست به
است از زمان كاري كه براي توليد هرنوع ارزش مصرفي در شرايط متعارف توليد، در 

با ميزان مهارت ميانگين و شدت كار رايج در آن جامعه لازم است ن و جامعه معيّ
(Marx, 2002, p. 98). 

كاري مشغول باشد و روزي ض كنيم كارگري مزدور بهحال با قبول اين نكته، فر
ستدي محصول كارش چه خواهد بود؟ و در مقابل آن ساعت كار بكند، ارزش دادو 94

طبق دار برساعت كار است، چون سرمايه 94ارزش آن همان  كند؟چه مقدار دريافت مي
ش حقيقي آن، دهد و آن را به ارزخود اختصاص ميقرارداد، مالكيت محصول كار را به

دار رساند. ولي سرمايهفروش ميساعت كار، براي خود به 94يعني به ارزش همان 
دهد؟ فقط مزدش را. براي تبيين اين معاوضه، به توضيح مختصري نياز كارگر چه ميبه

كار هرگز با ارزش محصولاتي كه ارزش مواد ضروري براي نگاهداري نيروي هست.
ت را دارد اوي نيست. در شرايط عادي كار انساني اين مزيّكند مسهمين كار توليد مي
آن باشد. نتيجه عمل شده آن بيشتر از محصول مصرف شده  كه محصول توليد

ماند. يعني دار باقي ميبالضروره اين است كه تمام تفاوت بين اين دو، در دست سرمايه
رگر فقط معادل فروشد، به كانسبت ارزش ايجاد شده ميبا آنكه وي محصول را به

دارد )ژيد و ريست، پردازد و مازاد را براي خودش نگه ميارزش مصرف شده مي
مثابه توانايي شخص زنده كار تنها بهعبارت ديگر نيرويبه (.900، ص. 0، ج9304

وجود دارد. بنابراين توليد آن مستلزم وجود شخص زنده است و لذا براي اينكه شخص 
رسد دوباره صورت كار به مصرف ميكار او كه بهيد نيرويزنده وجود داشته باشد با

(. و بديهي است كه انتظار داشته باشيم براي 900، ص. 9320، 2توليد گردد )ماركس
عبارت ديگر بايد كار بايد حداقل ارزشي براي آن قائل بود. بهماندن صاحب نيرويزنده

ست طبيعي آدمي غيرقابل اي كه براي زيكار از حداقل وسايل زندگيارزش نيروي
 (.900، ص. 9، ج9320اجتناب است كمتر نباشد )ماركس، 
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ردد و گكار فرسوده ميكار در نظام توليد كالايي، صاحب نيرويبا مصرف نيروي
كار در رفته بايد دو شيوه اتخاذ گردد: يكي بازسازي نيرويبراي ترميم نيروهاي از دست

كار دهيم و دوم تأمين نيرويمصرف به او مي كه جهت يوسيله كالاهايصاحب آن به
 (.33. ص، 9ج، 9360، 6جديد )دنيس

كار امروز كار كرده است بايد نيروي كار، اگر دارندهدر خصوص بازسازي نيروي
تحت همان شرايط توانايي و تندرستي تكرار نمايد. پس بتواند فردا نيز همين جريان را 

اي باشد كه كارگر را به مثابه يك فرد كارگر در مجموع وسايل زندگي بايد به اندازه
 (.900، ص. 9، ج9320وضع عادي زندگي خويش نگه دارد )ماركس، 

)ماركس، « كار ميرنده استصاحب نيروي»كار جديد نيز، در خصوص تأمين نيروي
توان كارگران را براي هميشه در اختيار داشت. از (. و نمي900، ص. 9، ج9320

كار جديد نيز بود و در نتيجه نظام توليد كالايي بايد به فكر تأمين نيرويبهروي بايد اين
كار امكانات ازدواج و تشكيل زندگي بدهد تا توليد مثل كنند و گذشته صاحبان نيروي

(. تا پس از انقراض 026، ص. 9320، 3يتراز اين بتوانند فرزندان خود را تعليم دهند )پي
افراد جديد آماده شده جاي آنها را بگيرند و عمده اين  كار،فيزيكي صاحبان نيروي

كه بيكار باشد( و امكانات عبارت است از تأمين خوراك براي همسر )در صورتي
بر اين اساس، مجموعه  (.30، ص. 9360فرزندان و تأمين مسكن، پوشاك و... )دنيس، 

ندگي جانشينان كار ضروري است، شامل وسائل زوسايل معيشتي كه براي توليد نيروي
طريق اين نژاد جاويدان بماند )ماركس، شود تا بدينآن يعني اولاد كارگران نيز مي

 (.903-900، صص. 9320
اكنون بايد در حالت كلي ارزش ذكر گرديده را تعيين نمود و با تقسيم بر تعداد 

آورد،  دستهكار را بن وجود دارند، ارزش روزانه نيرويروزهايي كه در يك دوره معيّ
و حجم   aكار ضروري استهايي كه براي توليد روزانه نيروياگر حجم كالا مثلاً

و حجم مخارج  bاي ارزشي امكاناتي كه براي تأمين معيشت خانواده لازم است هفته
 گرددريال مي dكار ريال باشد، ارزش روزانه نيروي cتعليم و تربيت فرزندان ماهي 

 (:13. ، ص9361، سبحاني)
 (:9طه )راب
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داري همانند كالاهاي ديگر به نيز در نظام سرمايه« كار»صورت دانسته شد كه بدين
كار است و زمان لازم براي رشد و عوض آن زمان لازم براي توليد نيرويفروش مي

 كار عبارت از مدت كار لازم براي توليد وسايل معاش و بقاي كارگر.توليد نيروي
دار ساعت كار كند، سرمايه 94اگر كارگري  فرضاً نتيجه اين است كه پس عملاً

پردازد. زند و به كارگر فقط پنج ساعت آن را ميساعت كار را به جيب مي 94محصول 
كند. در مدت پنج ساعت عبارت ديگر كارگر براي او پنج ساعت رايگان كار مييا به

كند چيزي دريافت چه كار ميكند ولي از آن پس هرمزدش را توليد مياول معادل دست
شود را كه موجب توليد ارزش اضافي ميدارد. اين ساعت كار اضافه بر مزد نمي

فايده براي كارگر، ازاء، كار تحميلي بيمابهكاري ناميده است، يعني كار بيماركس اضافه
 (.903، ص. 0، ج9304و ريست،  ،دار است )ژيدكاري كه فقط مايه توانگري سرمايه

داري حداقل هزينه تأمين معاش وي و وسيله مزد كارگر در نظام سرمايه ترتيب،بدين
بود. حال به اين مزد ناچيز بايد يبقاي نوع عامل كار براي تأمين سود صاحب سرمايه م

 تعداد زياد ساعات كار، شرايط كار، وضعيت زنان و كودكان و نوجوانان را نيز افزود.
به كارگر در »نوزدهم نوشت: ر آغاز قرن ضمن مطالعه موقعيت كارگران د 0گراپن

مزدش مبادله كارش چيزي داده نشده است. زيستن براي او اين است كه نميرد. دست
 (.30. ، ص9303، 1)باره« شودزميني تشكيل ميكافي نيست. غذايش از نان و سيب

گفته يكي از آنان چنين است: در هفت ها به كارگران بهنمونه يكي از اجحاف
ساعت كار روزانه،  90:34وارد كار شدم. در اين سن براي  94ي در كارخانه برادليسالگ

ساله مدت  1تا  0كرد. كودكان دادند كه كفاف معاشم را نميمزد ناچيزي در هفته مي
وپا، ها با تن نيمه عريان و با دستكردند. زن و بچهساعت در تاريكي معدن سر مي 90

 ،99كشيدند )شيدفرچرخ ذغال ميهاي بيدن و باركشروي راهروهاي تنگ و تاريك مع
 (.0. ص، 9ج، 9306

ل آزادي قراردادي در داري و اصبر آنچه گذشت به موجب اصول نظام سرمايهبنا
ويژه زنان و كودكان و هكارگران بحد و حصري برمبادله آزادكار ظلم و اجحاف بي

سو، طبق اصول زيرا از يك(. 96. ، ص9306، )اباذري ران پير و بيمار اعمال شدكارگ
دار تعلق دارد و تمام محصول به سرمايه استكاپيتاليسم مزد كارگر تنها هزينه بقاي وي 
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عامل كار يا كارگر  و ،تدريج شكاف عميقي را بين عامل سرمايه يا كارفرمااين به و
آزادي طبق اصل دهد و از طرف ديگر در موقعيت نابرابري قرار ميدو را  اينايجاد و 

به تعيين مفاد قرارداد بپردازند. در اين صورت مسلم است  دو بايد شخصاً قراردادي اين
كه چون تساوي واقعي وجود ندارد، قرارداد خصوصي كار منجربه ضرر و استضعاف 

 .شودناپذير ديگر در جامعه ميكارگر و مفاسد جبران
؛ چرا كه در شرايط است «ماشين»ويژه مقتضاي دوره حاكميت سرمايه بهاين پديده 

شدت بالا رفته و زني طبقه صاحب سرمايه بهقدرت چانه حاكميت سرمايه و ماشين،
در در مناسبات كار همين دليل كاهش يافته است، به كار متقابلاًزني نيرويقدرت چانه
بر حاكميت سرمايه و ماشين، شاهد رويارويي دو نفر، يعني كارگر و كارفرما، نظام مبتني

ها يافته صاحبان سرمايه و رقابت آنها با هم در كاهش هزينهنيستيم بلكه با اقدام سازمان
يكي از طرق كه چنانچه خواهد آمد ، هستيممواجه د وشميكه موجب فشار بر كارگران 

ضوابط و مقررات  البته. باشدكارگر مداخله دولت ميع اين تنگنا و ضرر وارد شده بر رف
موجب كاهش سطح اشتغال و تنبلي سو اي تعريف شود كه از يكونهگحاكميتي بايد به

ابزار بيشتر  برسمت توليد متكيصاحبان سرمايه را بهاز سوي ديگر، كار نشود و نيروي
 و كار كمتر سوق ندهد.

 

 تطبيق قاعده. 2-8-9

 مورد روايت ندارد و بلكه اختصاص به در قاعده مذكور، كه حكم رسول خدااز آنجايي
اد هرگونه ناراحتي، فشار و يكي، عموميت نسبت به ايج .از دو جهت عموميت دارد

، سبحاني) و ديگري عموميت نسبت به ايجاد هرگونه خسارت و زيان مادي مضيقه
تواند مستند نفي ضررهاي ديگر غير از مورد روايت (، پس مي230. ، ص3، ج9361

 قرار گيرد.
قرارداد طرفين كه ثبات شد كه در صورتيبالا ادر مورد موضوع بحث نيز، در 

در آن صورت آزاد و بدون دخالت حاكميت منعقد شود و غير از اراده طرفين، ثالثي به
كارگر  تساوي واقعي بين كارگر و كارفرما، قرارداد موجب ضررعلت عدمبهمؤثر نباشد 

وصي كارگر جواز دخالت ثالث در قرارداد خصعبارت ديگر حكم فقهي عدمبه شود.مي
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 توان گفتميالبته  شود.موجب ضرر كارگر مي ،و كارفرما، در نظام اقتصادي موجود
در اين صورت نيز قاعده بر مورد  ،اشدبمي و ايجاد تنگنا «ضيق»معناي به اينجاضرر در 

ناچيز مزد  ،قرارداد آزادنظام در ممكن است اشكال گرفته شود كه  .استبحث منطبق 
، تا اينكه نه ضررعادلانه است نفع و غيراخت مزد حقيقي وي، عدمپردكارگر و عدم

از جمله صاحب شناسان ولي بايد دانست كه اكثر لغت مصداق قاعده مورد بحث باشد.
و ابن  (تابي) ابن اثيرق(، 9040)فارس بن ، اق(9094) ، جوهريق(9090) بن عباد

و  باشد، معنا كردندمي« نفع»د و ض معناي چيزي كه مقابلرا به« ضرر» ق(9090) منظور
پس ضرر  ؛باشدوي مي مزد ناچيز كارگر نيز ضدنفع و سود مشهور،اين تعريف بربنا

 ،كم اصطلاح ضرر در اين روايتو يا دست بر اين، اصطلاحات شرعيعلاوهباشد. مي
-يد اين ادعا خود روايت ميمؤ .شونديابي د و بايد با ديد عرف مصداقباشعرفي مي

ضرري مادي به صاحب خانه وارد نشد، بلكه به وي ظلم چنانچه در مورد روايت  د.باش
بدون  ،شداش وارد ميصورت كه ثمره بن جندب بدون اجازه وي به خانهبدين ؛شد

پيامبر از اينكه  ،. پس(010. ، ص2، جق9043)كليني،  به وي بزند مادي اينكه خسارتي
 ظلم به كارگرضرر در روايت را عرفي ديد و  توانمي ،ظلم ثمره را ضرر محسوب كرده

 مضافاً مصداق ضرر در روايت دانست. ،باشدكه پرداخت نكردن مزد حقيقي وي مي را،
از جمله نابرابري اجتماعي و فاصله طبقاتي، - ضررهاي اجتماعي بسيار زيادي ،اينكه

از  -نچرخيدن ثروت در دست همه، محبوس بودن ثروت در دست عده محدودي و...
تر از ضرر فردي ضرر اجتماعي قبيح شود و مسلماًنصيب جامعه مي مزد ناچيز كارگر

قاعده لاضرر حكمي حكومتي و  ،)ره(بر تقرير امام خمينيگر بنااز طرفي ديو  .باشدمي
. (992-942. صص، ق9090 خميني،موسوي) باشدميبراي دفع ظلم و فساد اجتماعي 

 .شودرگر و كارفرما موجب ضرر جامعه ميبنابراين قرارداد آزاد بين كا
در قاعده بالا نيز بنا بر نظر مشهور احكام ضرري، يعني احكامي كه ممكن است در 

جواز اند. بنابراين عدمشود، نفي شده ل آنها ضرري بر ديگري واردبَبرخي مواقع از قِ
ده، مادامي كه دخالت ثالث در قرارداد خصوصي كارگر و كارفرما نيز به استناد اين قاع

حكم اوليه قراردادها،  عبارت ديگر،به شود.موجب ضرر بر يك طرف شود رفع مي
و وفاي به آنها واجب  ،ه صحت قراردادها و وفاي به آنها در فقه اماميه جايزعلت ادلّبه
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داري ، ولي در اقتصاد سرمايهاستاست، قرارداد خصوصي كارگر و كارفرما نيز چنين 
اين قرارداد براي كارگر و اجتماع مسلمانان  ،دو وي واقعي بين اينتساعلت عدمبه

دولت  مداخله و شودو حكم جواز و وجوب وفاي به عهد آن نفي مي استضرري 
كه اينكه شود  واردممكن است به اين استدلال اما اشكال ديگري كه  .باشدمي جايز

اي كه يكي از طرفين عاملهدر م لاًمث .شودمشروعيت آن نميقرارداد ضرري موجب عدم
 صورتغيراينباشد، مغبون در صورت جهل، حق فسخ دارد و در قرارداد مغبون مي

در اين مورد هم  باشدعلت قاعده اقدام حتي حق فسخ هم ندارد و قرارداد صحيح ميبه
در پاسخ بايد  باشد.پس قراداد صحيح مي .كارگر با علم قراردادي را منعقد كرده است

در  . اماضرري واقع نشده است ،در معامله مغبون در صورت علم مغبون گفت كه
 شيخ انصاريچنانچه  فسخ جبران شده است.صورت جهل ضرري واقع شده و با حق 

ند و آن را يكي داعلت ضرري بودن معامله و براي جبران آن ميحق فسخ مغبون را به
پس در اينجا نيز  .(230 .، ص0تا، جبي )انصاري، دداناز مصاديق قاعده لاضرر مي

جبران آن  ،از نفي ضرر در روايت چون مراد است. هنفي شد ،با جبران شدن آنضرر 
بنابراين قرارداد ضرري به حكم  باشد.كذب حقيقي قول پيامبر مي الا موجباست؛ و

 شود و ضرر بايد جبران شود.لاضرر نفي مي
 ،رارداد آزاد كارگر و كارفرما نيستمعتقد به نامشروع بودن ق مستدل ،بر اينعلاوه

و  داندكم براي جامعه ضرري ميبلكه اين قرارداد را براي كارگر و جامعه و يا دست
در لسان روايت نفي شده است به اين معنا  فرد و يا جامعه همه ضررهاي واقع شده بر

 ...بردن ماده فساد در مورد روايت و اي مثل حق فسخ، از بينبايد به وسيله كه
 جبران شود.

در مورد بحث نيز قرارداد آزاد كارگر و كارفرما ضرري است، و ضرر نفي شده بايد 
و از بارزترين وسيله جبران آن مداخله دولت در قراردادكار به اي جبران شود وسيلههب

 باشد.نفع كارگر مي
به اشكال ديگري كه ممكن است به استدلال وارد شود اين است كه كارگر با علم 

 باشد.قرارداد مشروع ميطبق قاعده اقدام بنابراين  ؛داد را منعقد كرده استراين ضرر قرا
كند علم به ضرر در صورتي خللي به مشروعيت معامله وارد نميولي بايد توجه كرد كه 
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گرچه كارگر با علم به كه متضرر قدرت بر دفع ضرر داشته باشد. اما در مورد بحث 
و از طرف ديگر براي  زنيقدرت چانهخاطر عدمهب ولي، از طرفيضرر اقدام كرده است 

و در اين موارد حاكميت  باشدتأمين معاش، ناچار از پذيرش چنين قرادادي ضرري مي
 اسلامي براي جبران ضرر بايد اقدام كند.

ناديدن گرفتن ضرر فردي كارگر، اجتماع مسلمين به  فرض با گذشته از همه اينها،
شود كه كند و به تدريج مفاسد جبران ناپذيري متحمل ميارداد ضرر ميواسطه اين قر

 در اين صورت بايد حاكم اسلامي نفي ضرر كند.
بر فرض كه قرارداد ضرري باشد اشكال ديگري كه ممكن است وارد شود آنكه، 
 جبران وآيا طريق ديگري براي  ؟ولي چرا نفي ضرر منحصر در مداخله دولت است

مباني مداخله  مسأله پژوهش حاضر آنكه، اولاًپاسخ  وجود ندارد؟ نفي ضرر كارگر
دولت در قرارداد مذكور است و فرض شده است كه اگر دولت بخواهد مداخله كند 

نه اينكه جبران اين ضرر منحصر در مداخله مذكور  مباني فقهي اين مداخله چيست.
ضعف كارگر از ديگر سو، تنها  سو ودار از يكعلت قدرت بالاي سرمايه، بهثانياً است.

مداخله دولت در قرارداد  ،يي داردراي توازن بين طرفين قرارداد كارآراهي كه امروزه ب
است و مويد اين ادعا تدوين و تصويب قرارداد كار با وجوه مداخله دولت در 

با نكته آخر اينكه نبايد مداخله دولت در قرارداد كار را  باشد.داري ميكشورهاي سرمايه
ها و شوون اقتصادي جامعه خلط كرد. چنانچه در مداخله دولت در همه بخش

البته اين  گيرد.نفع كارگر صورت مياقتصادهاي آزاد مبادله كار با مداخله دولت به
همه نظريات مطرح بر بنا ،قاعدهبلكه  ست.يتطبيق مختص نظر مشهور درباره قاعده ن

متدارك، قرارداد ضرر غيربر ديدگاه نفيبنا .استشده بر مورد بحث قابل تطبيق 
و ضرر  شودالت دولت، موجب ضرر كارگر ميخصوصي كارگر و كافرما، بدون دخ

 آنو جبران  است ضرربه معناي جبران  ،اين نفيك نيز در روايت نفي شده و متدارغير
 .است نفع كارگر در قرارداد كارميت بهبا وضع قوانين حمايتي و دخالت حاك

 قرارداد خصوصي آزادانه ضرري ،ظر نفي حكم به لسان نفي موضوع نيزبر نناب
جواز و وجوب وفاي به آن نفي شده است و وقتي قرارداد  يعني ،پس حكم آن است

بر ديدگاه بنااما  .شودمي جايز)دولت( در قرارداد  دخالت ثالث خصوصي جايز نباشد،
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كه موجب ضرر به كارگر و  ، قرارداد خصوصي كارگر و كارفرمانيزحقيقي ضرر نفي
دخالت دولت  جواز نفي قرارداد خصوصي به منزله شود وشود نفي مياجتماع مي

نهي، نهي حكومتي يني، كه بر ديدگاه امام خمبنادر نهايت  .است قرارداد كار  در اسلامي
وسيله حكم از جانب حاكم براي خشكاندن ماده ضرر و فساد در جامعه است و بدين

قرارداد  د، در مورد بحث نيزشعلت ضرري بودن نفي كيت سمره بر نخل بهاوليه مال
حاكم براي از بين بردن ماده ضرر در جامعه اسلامي و  استخصوصي طرفين ضرري 

 مانع از ضرر كارگر و فساد اجتماع با دخالت اوليه جواز آن را نفي و حكم بايد 
 اسلامي شود.

 

 اختيارات حکومتي دولت اسلامي. 2-2

صورت ر فقه اماميه تشكيل حكومت در عصر غيبت براي اقامه احكام اسلام، در د
؛ 040-03. صص، 9، جق9041 )منتظري، است وجود شرايط، بر فقيهان واجب

. در مورد اختيارت فقيه در رأس حكومت، ديدگاه (03 .تا، صخميني، بيموسوي
حقوقي،  اقامه احكام كه ايشان تمام اختيارات حكومتي معصوم براي مشهور اين است

 .است جزايي، سياسي، اقتصادي و... اسلام را دارا
عنوان مفسر معاصر نظريه ولايت فقيه، درباره اختيارات ولي ، به)ره(امام خميني

اختياري را كه رسول خدا و بعد از ايشان ائمه در رابطه با فقهاء هر  :نويسدفقيه مي
كومت همان اختيار را دارند و لازمه اين ايشان نيز درباره ح ،دنحكومت داشته باش

مطلب يكساني مرتبه انبياء و ائمه و رتبه فقهاء نيست. زيرا فضائل معنوي امري است كه 
(. 602. ، ص0، جق9009خميني، موسوي) غير از معصومين در آن شراكتي ندارند

 .استه نقلي و عقلي ولايت فقيه دلايل ايشان براي اين ادعا ادلّ

)كليني،  «الفقهاء حصون الاسلام كحصن سور المدينه لها»...يح حديث وي در توض
مگر اينكه  ،شكي نيست كه فقيه حصن اسلام نيست :نويسدمي( 30 .، ص9، جق9043

مصالح  خذ ماليات و صرف آنها درؤون مثل بسط عدالت، اجراء حدود، أحافظ جميع ش
(. پس 630 .، ص0ج، ق9009خميني، موسوي) ... باشدها ومسلمانان و نصب والي

نحوي كه همه مگر اينكه حاكم باشد به ،يي ندارداينكه فقيه حصن اسلام باشد معنا
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خميني، موسوي) الله و ائمه را در همه امور حكومتي داشته باشداختيارات ولايي رسول
 )حرعاملي، در توضيح مقبوله عمر بن حنظله )ره(امام خميني (.633 .، ص0ج، ق9009
( نيز به مطلق بودن ولايت فقيه و اختيارات مطلق فقيه در امور 904 .، ص03، جق9041

 ، نيز پرداختندهستند قبيل بسط عدالت و جلوگيري از ظلمحكومتي كه از 
 (.636. ، ص0، جق9009، خمينيموسوي)

 (923 .، ص90، جق9046 )مجلسي، ...«الفقهاء امناء الرسل»...ايشان در ذيل حديث
بودن در همه شؤون مفيد امين رسول  ،كنند كه امين رسول بودنمعنا اشاره ميهمين به

ترين اين شؤون زعامت و رهبري امت، و بسط عدالت و واضح است متعلق به رسالت
 .، ص0ج، ق9009، خمينيموسوي) است و لوازم اين دو اجتماعي و مقدمات و اسباب

630.) 
« ولايت فقيه»دارد كه ي را اين چنين بيان ميدليل عقلي چنين ولايت )ره(امام خميني

از امور اعتبارى عقلايى است و واقعيتى جز جعل ندارد؛ مانند جعل قيّم براى صغار، 
مثل اين است كه  قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقى ندارد.

ن موارد . در ايمناصب، تعيين كند)ع( كسى را براى حضانت، حكومت، يا منصبى از امام
خميني، موسوي) )ص( و امام با فقيه فرق داشته باشدمعقول نيست كه رسول اكرم

ولايت مطلقه براي فقهاء از  )ره(امام خمينيدر نگاه  ،بنابراين (.29-24ص. ، صق9003
اكم بر امت ولايت دارند، ثابت عنوان حومين، در همه آنچه كه معصومين بهجانب معص

اختصاص آن ين قاعده كلي، بايد دليلي دال برموردي از اردن هرشد و براي خارج ك
 (.623. ص ،0، جق9009خميني، موسوي) مورد به معصوم وجود داشته باشد

درباره نظريه ولايت فقيه و حدود اختيارات ولي فقيه اختلافاتي بين فقهاي اماميه 
ي فقيه از اما تشكيل حكومت در عصر غيبت و اختيارات حكومتي ول ،وجود دارد

 كه فقهاي اماميه اختلافي در آن ندارند؛ است مورد توافق نظريه ولايت فقيه هايجنبه
 داندلازم ميتشكيل حكومت را براي اجراي احكام اسلام  ،منتظري در بحثي مبسوط

تهراني نيز اختيارات ولايت فقيه را در امور (. 040-03ص. ص، 9، جق9041)منتظري، 
 ،0، جق9009تهراني،  ؛036. ، ص9، جق9009)تهراني،  حكومتي پذيرفته است

اختيارات حكومتي پيامبر و امام را دارا معتقد است كه فقيهان تمام  نراقي (.1. ص
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 (.236 .، صق9093)نراقي،  . ايشان بر اين مطلب ادعاي اجماع كرده استهستند
مطلب ادعاي نيز بر اين  ق(9040) نجفي( و 9041) كركيمحقق ،ق(9043) العلومبحر

در صورت وجود شرايط تشكيل حكومت در عصر غيبت،  ترتيببدين اجماع كردند.
كم اختيارات حكومتي لازم براي زمامداري امت و اجراي احكام اسلام و دست فقيه

فقهاء براي اجراء حدود، و در اين دوران،  استاقامه عدالت و برچيدن ظلم را دارا 
امينان پيامبران  ،سيده شدن اسلام و تغيير سنت و احكامجلوگيري از تجاوز و منع از پو

اما، درباره موضوع مورد بحث، بيان  (.630. ، ص0ج، ق9009خميني، موسوي) هستند
علت اصول داري حاكم باشد، بهكه در يك جامعه، نظام اقتصادي سرمايهشد در صورتي

 ،ه كاردادي در معاوضدر صورت تبعيت از اصل آزادي قرارليبراليستي حاكم بر آن، 
طرفين كار در وضعيتي نابرابر قرار دارند و كارفرما در موضعي قدرتمند و كارگر در 
موضعي ضعيف قرار دارند و همين موقعيت باعث ظالمانه بودن قرارداد كار و استثمار 

كارگر مجبور است در مقابل مزدي ناچيز كار خود را در تعداد ساعات  .شودكارگر مي
در شرايط نامطلوب به كارفرما انتقال دهد. از طرف ديگر كودكان و نوجوانان و زياد و 

داري نيز با البته در نظام سرمايه شوند.كار گماشته ميزنان نيز در وضعيتي ظالمانه، به
و وضع قوانين كار،  زني كارگرانرفتن قدرت چانههاي كارگري و بالاپيدايش تشكل

هاي جمعي كارگران ر قراردادهاي كار ناشي از فعاليتكننده دبرخي اقدامات تعديل
  صورت گرفته است.

 ناپذيري با عوارض خطرناكي ازها و ضررهاي جبراناستثمار كارگر خود به ظلم
انجامد كه زمينه از بين رفتن كيان جامعه را ... ميقبيل شكاف طبقاتي، فقر، فحشاء و

 كند.فراهم مي
و چنين  هداري حاكم بوداصول اقتصادي سرمايهبيش وكمدر جامعه اسلامي ما نيز 

سلامي در كشور، انقلاب اما بعد از استقرار حكومت ا ،هايي اتفاق افتاده استظلم
صدد حاكم كردن اقتصاد اسلامي در كشور است. اما اجرايي كردن اقتصاد اسلامي در

ر كارگر، دولت بردن ظلم و استثماو تا آن زمان براي از بين است براسلامي زمان
تواند با اختيارات اسلامي خود براي جلوگيري از ظلم و استثمار كارگر و اسلامي مي

مداخله كند و با وضع  نفع كارگركار بهرفع عوارض ديگر ناشي از آن در قرارداد 
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مقرراتي شرايط كارگاه، كارگر و مزد كارگر را تا حدودي بهبود بخشد و از آلام كارگر 
گفته پيش« حكومتياختيارات »تر حاكم اسلامي با توجه به ارت روشنعببه بكاهد.

در دوره زماني موقت براي مصلحت بزرگتري از  را برخي از احكام شرعيتواند مي
در مورد بحث نيز جواز قرارداد  .تعليق نمايد جمله هدم ظلم و فساد در جامعه اسلامي

ب ظلم و استضعاف كارگر و موج ،خصوصي كارگر و كارفرما و وجوب وفاي به آن
تواند اين حكم را تا همين خاطر حاكم اسلامي ميبه شود.مفسده در جامعه اسلامي مي

اي استثمار كارگر و مفاسد ديگر آن، تعليق تحقق اقتصاد اسلامي در كشور و رفع ريشه
نفع كارگر كند و براي هدم ظلم و فساد و بسط عدالت اجتماعي در قرارداد كار به

 اخله نمايد.مد
 

 گيريبندي و نتيجهجمع

وجه يكسان نيست، بلكه هيچموقعيت كارفرما و كارگر بهداري سرمايه در نظام اقتصاد
لحاظ ، كارفرما بهاستكه معلول اقتصاد توليد كالايي  علت پديده انباشت ثروتبه

 رگر قرار دارد.بالاتري از كااقتصادي، اجتماعي، ابزار و امكانات مالي در موقعيت بسيار 
مستند به اصل آزادي كار بين كارفرما و كارگر  خصوصيدر اين شرايط، قرارداد 

، و همچنين قواعد تساوي واقعي و اقتصاديعلت عدمبه ،قراردادي و اصل تساوي افراد
و  ه،دشبه استثمار و استضعاف كارگر رمنج يسم،لتعيين مزد كارگر در نظام اقتصاد كاپيتا

 .در پي خواهد داشتبه كارگر و مفاسد ناشي از آن را در جامعه ضرر و ظلم 
نفي « لاضرر»اسلام در ضمن قاعده از آنجا كه ضرر حقيقي و احكام ضرري در 

علت بهوجوب وفاي به آن قرارداد خصوصي كارگر و كارفرما و حكم جواز شده است، 
قاعده مذكور ه مداخله دولت در قرارداد كار جايز و در نتيجضرري بودن نفي و 

 همچنين .است ه دولت در قرارداد كار پذيرفتنييكي از مباني فقهي مداخلعنوان به
كارفرما جواز قرارداد خصوصي كارگر و  ،تواند براي از بين بردن ظلمحاكم اسلامي مي
اختيارات حاكم » حمايت از كارگر در قرارداد مذكور دخالت كند. پسرا تعليق كند و به

هدم ظلم و  تعليق برخي از احكام شرعي براي مصلحت بزرگتري از جمله در «اسلامي
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عنوان مبناي دوم جهت مداخله دولت نيز بهدر جامعه اسلامي  و استثمار ديگران فساد
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